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  مقدمه
ساختارگرايي با اراية اصول ساختاري براي همة آثار، بـر آن اسـت تـا مبنـايي علمـي بـراي       

جديـد و نتيجـة انقـلاب سـاختارگرايي      روايتشناسي علمـي . مطالعات ادبي طرح ريزي كند
 براي اسطوره هاي استراوس لوي شناسانة زبان الگوي با بسط از ساختارگرايان گروهي. است

 ســاختارگرا، بنيــان روايتشناســي تحــت عنــوان ســاختارگرايي را، از نــوع ديگــري شــفاهي،
 ـ/شناسـايي، فرسـتنده   موضـوع /شناسنده« نقش گريماس با معرفي شش. گذاشتند  و دهگيرن

تحت عنـوان  » وجه«و ژنت نيز با طرح مقولة  خود براي الگوي كنشي» مخالف/كننده كمك
به عنوان شگرد كانون روايي، در اراية شخصيتهاي داستاني به خواننـده نقـش   » چشم انداز«

  .مهمي را ايفا ميكنند
  

  روش، ضرورت و پيشينة تحقيق
ت ارزشمندي در ساليان اخيـر تـأليف و   شناسي و ساختار روايت، كتاب و مقالا دربارة روايت

شناسـي تجزيـه و    روايـت  هـاي  نظريـه با  را هايي كه متون عرفاني پژوهش. ترجمه شده است
و » روايتشناسي قصه هاي مثنوي نوشتة سـميرا بامشـكي  «ميتوان به كتاب  ،اند كردهتحليل 

، »دهقـاني  بررسي تحليلي ساختار روايت در كشف المحجوب نوشـتة ناهيـد  «: مقالاتي چون
، »...تحليل رساله االطير شيخ اشراق بر پايه هاي روايتشناسي نوشـتة قـدرت االله طـاهري و   «
بررسي تطبيقي روايت پردازي در رساله الطير غزالي و منطق الطيـر عطـار نوشـتة فاطمـه     «

اشـاره  » ...روايت و دامنه زماني روايت در قصه هاي مثنوي نوشتة نصراالله امـامي و «و » كوپا
ه         . دكر اما نگارندگان هيچ اثري را كه بـه صـورت مسـتقل بـه بحـث روايـت شناسـي، خاصـ

شخصيت پردازي بر اساس نظريه هاي روايي در اسرارالتوحيد پرداخته باشد، مشاهده نكرده 
از نكات قابل توجه در اين پژوهش بررسي شخصيت پردازي در حكايتهاي اسرارالتوحيد . اند

چشـم  «شناسي ساختارگرا، خاصه مقولة وجه ژنـت تحـت عنـوان    بر اساس نظريه هاي روايت
  .ميباشد) ميزان اطلاع راوي از شخصيتهاي حكايت(انداز 

  
  پردازي شخصيت

 ـارا Character تشخصي تعريف جامع و مانعي از  ه نشـده اسـت، بـا ايـن وجـود، تمـامي      ئ
عنوان يكي از به  تشخصي) 1: كرد تقسيم توان به دو دستهرا مي تمرتبط به شخصي تعاريف
كـه   ة نخسـت در دسـت  انهس ـشنا پديدار ةبه عنوان يك پديد تشخصي) 2 داستان، اشخاص

انسـاني   معمـولاً  داسـتاني  تمينگرند، شخصي تمنظر به شخصي اين پردازان از هبيشتر نظري
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 نويسـنده  داستان مينهد، با شگردهاي مختلفي كه ةصحن است كه با خواست نويسنده پا به
 آشكار ميسازد و كنش مورد نظر نويسـنده را  خواننده ويژگيهاي خود را براي به كار ميگيرد،

آنانكه از  )125ص:ت،اخودستور زبان داستان:نك(. داستان بيرون ميرودة ميدهد و در فرجام از صحن انجام
او  هستي را موجود پويايي ميبينند كه تشخصي مينگرند، تبه شخصي سانهشناپديدار منظر

 ـ  شخصيت اين نوع. اهر ميگردددر كنش داستان ظ ابا آنكه پيرو طرح كليّ داستان اسـت، ام 
بـه شـكل    تكـه بـه شخصـي    كسـاني  .حال گاهي ابتكار عمل را هم به دسـت دارد  عين در

كه عليرغم ظاهر  نگاهي نگاه ميكنند، تبيشتري به شخصي عبا توس ،نمينگرند بازيگري ساده
   )126ص:انهم( .است سانهعمدتاً پديدار شنا ،متفاوت

  
  شيوه هاي شخصيت پردازي

كلي از دو شـيوه مسـتقيم و غيـر مسـتقيم     طورپردازي در داستان و حكايت ب صيتبراي شخ
پـردازي مسـتقيم راوي بـه صـورت مسـتقيم و بـا صـراحت         در شخصـيت . استفاده ميشـود 

يـر  در شـيوة غ . شخصيتها را معرفي ميكند و كنش، افكار و ويژگيهاي آنهـا را بيـان ميكنـد   
مستقيم راوي چيزي در بارة شخصيتهاي داستاني نميگويد و تنها با نمايش كردارهاي آنهـا  
از طريق كنش و گفتگو، احساسات، انديشه و حالات دورني شخصيتها را به مخاطب انتقـال  

صـيت پـردازي غيـر    اگرچه شخصيت پردازي مستقيم در حكايتهـاي گذشـته و شخ  . ميدهد
هـاي  شده اسـت، محمـد بـن منـور در حكايت     ي بيشتر استفادههاي امروزمستقيم در داستان

  . اسرارالتوحيد از هر دو شيوه بهره جسته است
  

  شخصيت پردازي مستقيم
چنانكه در اسرارالتوحيد با . در شخصيت پردازي مستقيم راوي از عنصر توصيف بهره ميگيرد

وصيف مكان، موقعيت و در نظر گرفتن ساختار روايتي داستاني علاوه بر عنصر زمان، شاهد ت
محمد بن منور گاهي خود بـه عنـوان راوي بـه    . شخصيتهاي داستاني از جانب راوي هستيم

  :معرفي شخصيتها و توصيف ويژگيهاي ظاهري و اخلاقي آنها ميپردازد
و او را در غايت پوشيدگي و ...همشيره اي داشته است سخت بزرگوار...شيخ ما ابوسعيد« 

ضرورتي بيرون شدي چـادر و مـوزه در پـس در نهـاده داشـتي، در       چون به. زهد بوده است
آن جامـه كـه در سـراي پوشـيده     . موضعي كه از جهت آن كار ساخته بـود و دسـتي جامـه   

. داشتي بيرون كردي و در پس در بنهادي و آن جامه و چادر و موزه پوشيدي و بيرون شدي
و بنهـادي و در سـراي    چون درآمدي جامـه و چـادر و مـوزه هـم در آن موضـع بكشـيدي      
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در سـراي او نشـود و    -كه از كوي و راه بر آن جامه نشسته باشد-نياوردي، تا گرد و غباري 
» .نظر نامحرمان بر آن چادر و موزه و جامه افتاده بود، نظر او در سـراي بـران جامـه نيفتـد    

  ) 272ص:1اسرارالتوحيد،باب دوم،ج (

د در ايـن حكايـت آمـده اسـت، عفـت و      رة ابوسـعي يبارة شخصيت همشتوصيفاتي كه در
به طور مستقيم  -داناي كلّ- نويسنده يا راوي. پاكدامني اين شخصيت را به نمايش ميگذارد

همچنـين در   .را بـه خواننـده معرفّـي ميكنـد     حكايـت  تبروني شخصـي  ويژگيهاي دروني و
يگـر  اسرارالتوحيد از زاوية ديد فردي در حكايـت، خصوصـيتها و خصـلتهاي شخصـيتهاي د    

ين روش در عين ا. حكايت توضيح داده ميشود و اعمال آنها مورد تفسير و تعبير قرار ميگيرد
. به كار رود نميتواند به تنهايي اوضوح و ايجاز برخوردار است، ام از پردازي تحال در شخصي

 همـين  اگـر عمـل نكنـد و نويسـنده بـه     . بايد عمل كند شخصيت در كار باشد، حكايتياگر 
رو، نويسـنده در  از اين. گزارش پيدا ميكند و فسير كفايت كند، داستان شكل مقالهتشريح و ت

روش غير مسـتقيم و نمايشـي را    ضروري ناگزير است كه ياري تها،صريح شخصية ئارا روش
نميشـود و داسـتان دچـار شـرح و      متقاعـد راضـي و   ،در غير ايـن صـورت خواننـده   . بپذيرد

و به جاي عضله، لايـه در   ميشود فتار چاقي مفرط اندامو به قول تولستوي گر زايد تفصيلات
محمد بن منور در آغـاز بـاب اول كتـاب     )88ص: عناصر داستان،ميرصـادقي :نك(. ميكند لايه چربي جمع

» مـا «و » من«هرگز خويشتن را ...بدان كه شيخ ما«: آورد توصيفي از ابوسعيد و جد خود مي
انـد و چنـين    ايشان چنـين گفتـه  «فته است هر كجا ذكر خويش كرده است، گ. نگفته است

و او را در ميهنـه بـابوالخير   . ابـوالخير بـوده اسـت   ...بدانك پدرِ شيخ مـا ابوسـعيد،  ...»اند كرده
و او عطار بوده است و مردي با ورع و ديانت و از شـريعت و طريقـت بـا آگـاهي و     . گفتندي

 )15-16صـص  :1رارالتوحيد،باب اول،ج اس ـ(» .پيوسته نشست او با اصحاب صفه و اهل طريقت بـوده اسـت  
سپس با ذكر حكايتهاي از زبان شخصيتهاي حكايت به طور دقيق وضعيت ظاهري ابوسـعيد  

است كـه از لحـاظ سـاختار    » مرد حلواگر«يكي از اين حكايات، حكايت . را به وصف ميكشد
د حلـواگر از  مر. داستاني و به ويژه عنصر توصيف، جزء بهترين حكايتهاي اسرارالتوحيد است

كاروان جا ميماند و در بيابان راه خود را گم ميكند تا اين كه بعد از پشت سر گذاشتن وقايع 
او كه در بيابان دل بر مـرگ نهـاده، چشـمه    . گوناگون سرانجام توسط ابوسعيد نجات مييابد

آبي را پيدا ميكند و بعد خوردن آب، ميان گياهـان آنجـا پنهـان ميشـود تـا بعـد چنـد روز        
  : شخصي را از دور ميبيند كه به سمت چشمه مي آيد

چون نزديك آمد مردي ديدم بلند بالا، سپيد پوست، ضخم، فراخ چشـم، محاسـني تـا    «
ناف، مرقعي صوفيانه پوشيده و عصـايي و ابريقـي در دسـت گرفتـه و سـجاده اي بـر دوش       
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» .او ميتافـت  افكنده و كلاهي صوفيانه بر سـر نهـاده و جمجمـي در پـاي كـرده و نـوري از      
  ) 66ص:همان،باب دوم(

در اين بخش حكايت پرداختن بـه جزئيـات وضـعيت ظـاهري ابوسـعيد، قيافـة او را بـه        
شخصـيت  » نوري از او ميتافت«با آوردن جملة . بهترين نحو براي خواننده به تصوير ميكشد

ز ديدگاه عيني و ا/ شاهد اين حكايت به صورت  در راوي. معنوي شيخ را به نمايش ميگذارد
-اسـت  نهـاده  نـام  »external focalizationبيروني  شعاع كانوني«كه ژنت آن را - خارج

در حكايتهـاي  . شخصيت حكايت را براي خواننده بـه تصـوير ميكشـد    )98:دستور زبان داسـتان،اخوت (
مـواجهيم تـا   » Typical/ تيـپ «اسرارالتوحيد مانند سـاير حكايتهـاي عرفـاني بيشـتر بـا      

يا طبقه اي از مـردم اسـت    گروه ويژگيهاي ةنشان دهند ،يا تيپ نوعي تيشخص«. شخصيت
بـراي  . خـود  امثـال  اي است بـراي  نوعي، نمونه تشخصي. ميسازد متمايز كه او را از ديگران
 زنده گرفـت و بـا هنرمنـدي در    واقعي وة چند نمون از بايد حقيقت را تيخلق چنين شخصي

شـايان ذكـر    )101ص:ميرصـادقي عناصر داستان،(» .يده شودنوعي مورد نظر آفر تآميخت تا شخصي هم
با اينكه . است كه شخصيت ابوسعيد با تيپ پردازي حكايات گذشته تا حدودي متفاوت است

او مانند ديگر مشايخ صاحب كرامت، آگاه به ضماير و صاحب نفوذ است، ولـي در كنـار ايـن    
ذهبي، اخلاقي و اجتماعي خـاص  خصوصيات، داراي خلق و خو، شيوة رفتار و ديدگاه هاي م

سـاختار  : نـك (. خود است كـه شخصـيت فرديـت يافتـة او را در حكايـات بـه نمـايش ميگـذارد        

در اسرارالتوحيد با شخصيتهاي انساني و غير انساني مواجه هستيم كه با  )132ص:،رضوانيان...داستاني
د بررسـي قـرار   توان بر اساس جدول ذيل مورپردازي مي ه عنصر توصيف در شخصيتتوجه ب

  :داد
  در اسرارالتوحيدآن توصيف  وشخصيت ) 1(جدول

  
  توصيف شخصيت

 كامل و اولياء االله انسان،احب نفوذ،كرامت و فراستو صمردمي:اول گروه  شيخ
صاحب كرامت : بعد از توبه.2غافل و گناهكار : قبل از توبه.1 :گروه دوم

 الهي و مردمي-و نفوذ
 سركش -غافل:گروه دوم،  حق جو-آگاه-شيختسليم محض:گروه اول  مريد
  سركش -مخالف -منكر: گروه دوم،حق جو-آگاه-مطيع:گروه اول  قاضي

  مردمي -صاحب فراست ومعجزه-الهي-مرد كامل  پيامبران
: گـروه دوم  ،انسان كامل -نيكوكار:زنان و دختران پيامبر:گروه اول  زنان
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 صاحب كرامت-آگاه:زنان عارف
زنـان  :گـروه چهـارم   ،مطيـع شـيخ   -خنياگر -زيبا: كانكنيز: گروه سوم
 بدون اراده-گناهكار-مست:معمولي

 -سـركش : گـروه دوم ، آگـاه  -تسليم محـض شـيخ  -حق جو:گروه اول  پادشاهان
 مخالف-مستبد

  گمراه كننده -حيله گر: گروه دوم،سرگردان-مظلوم:گروه اول  ابليس
داراي  -آگــاه: گــروه دوم ،بــا خصــايص و طبيعــت حيــواني:گــروه اول  حيوانات

 خصايص والاي انساني
  سركش -غافل:گروه دوم،مطيع-آگاه:گروه اول  غلامان
  انسان كامل-داراي شناخت شهودي-هوشيار  ديوانه
-الهـي  -آگـاه : گروه دوم ،داراي خصوصيات طبيعي كودكان:گروه اول  كودك

 صاحب نفوذ
  

  شخصيت پردازي غير مستقيم
داستاني را بـه طـور    شخصيت سازي، اوصاف و اعمال تين نوع شخصيدر ا -راوي-نويسنده 

آن كه تنهـا   جهت ديد راوي محدود است، بهة اين شيوه، زاوي در .غيرمستقيم عنوان ميكند
كـه   اسـت  بيان داستان، نمايشـي ة شيو. نشان ميدهد ببيند، واندتآنچه را كه ميبيند و يا مي

دسـتور  نك،.(و عواطف دروني آنها را شناخت احساسات هاتطريق اعمال و رفتار شخصي ميتوان از

اين بخش دو عنصر مهم شخصيت پردازي غير مستقيم؛ يعني كـنش   رد )142ص:تاخوزبان داستان،
  : و گفتار در حكايتهاي اسرارالتوحيد مورد بررسي قرار ميگيرد

  
  گفتار) 1

 ، نشـانه اي از در مكالمـه و چـه در ذهـن    چه خود، محتوا و شكلة به واسط تگفتار شخصي
. دارد آنة هايي از گويند هر گفتاري، نشانه  .به شمار مي آيد تيا خصلتهاي شخصي خصلت
  .نظر، ميزان تحصيلات و همانند اينهاهة وج اجتماعي، گويش،ة هايي از طبق نشانه

داسـتاني   هايه مكالمة ميان شخصـيت گفتگو ك. 1: گفتار خود به چند دسته تقسيم ميشود 
گفتاري است كه گوينده خطاب به ديگران يا به خود ادا ميكند و شـامل   :گوئي تك. 2. است

  .گوئي نمايشي و خودگوئي ميشود گوئي دروني به تك كت
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  گفتگو
از عناصر مهم داستاني است كه باعث گسترش پيرنگ و نمايش درونمايه  dialogueگفتگو 

اي مكالمه و صحبت كردن گفتگو به معن«. و از همه مهمتر موجب شخصيت پردازي ميگردد
به عبارت ديگر صحبتي كه ميـان شخصـيتهاي داسـتاني    . با هم و مبادلة افكار و عقايد است

گفتگـو در   )231ص:ميرصـادقي  هنـر داسـتان نويسـي،    ةواژه نام ـ(» .صورت مي گيرد، گفتگو ناميده مي شـود 
اي  گونـه هـد و ب ماعي شخصيتها را نشان ميداسرارالتوحيد، ويژگيهاي جسماني، رواني و اجت

گفتگو در حكايتهاي . است كه مخاطب احساس ميكند با يك شخصيت واقعي سر و كار دارد
اسرارالتوحيد عنصري تأثير گذار است كه باعث ميشود مخاطب به صورت طبيعي نسبت بـه  

  :افكار و احساس شخصيتهاي داستاني آگاهي و حكايت حالتي واقعي پيدا كند
. به در كليسا رسيد. ر نيشابور نشسته بود و با جمع جايي شدروزي شيخ ما ابوسعيد، د«

ايشان را ترا : جماعتي گفتند. اتفاق را روز يكشنبه بود و ترسايان جمله در كليسا جمع بودند
چون شيخ در رفـت و جمـع در خـدمت شـيخ در     . شيخ حالي پاي بگردانيد. مي بايد ببينند

چـون شـيخ و جمـع بنشسـتند،     . خدمت كردندرفتند، همه ترسايان پيش شيخ باز آمدند و 
ترسايان، به حرمت پيش شيخ بايستادند و بسيار بگريستند و تضرع كردنـد و حالتهـا پديـد    

: اي شيخ دستوري هست تا آيتي بخوانند؟ شيخ گفت: يكي گفت. مقريان با شيخ بودند. آمد
ها زدند و زاري  و نعرهآن جماعت همه، از دست بشدند . مقريان قرآن برخواندند. ببايد خواند

چون به جاي خويش باز آمدند، شيخ برخاست . بسيار كردند و همه جمع را حالتها پديد آمد
: شـيخ مـا گفـت   . زنارها بـاز كردنـدي  ة اگر شيخ اشارت كردي، هم: يكي گفت. و بيرون آمد

   )210ص:1اسرارالتوحيد،باب دوم،ج (» .ماشان ور نبسته بوديم تا باز گشاييم
ماشـان  « ت فوق گفتگويي كه بين شيخ و جمع صورت ميپذيرد و گفتن جملة در حكاي

توسط شيخ در قالب گفتگـو، شخصـيت آزاد انـديش، چنـد     » ور نبسته بوديم تا باز گشاييم
بيان پند و انـدرز در قالـب گفتگـو از طريـق     . صدايي و تحمل پذير ابوسعيد را نشان ميدهد

چـه در اسـرارالتوحيد قابـل    آن. يت گرديـده اسـت  أثير مضاعف حكاتديدگاه همسان، موجب 
توجه است و ويژگي شخصيتهاي حكايت را به بهتـرين شـكل بـه خواننـده نشـان ميدهـد،       

واژه، ضرباهنگ «. هماهنگي عنصر گفتگو با موقعيت، افكار و شخصيت طرفهاي گفتگو است
عناصـر  (» .ي دارد، با گويندگان مختلف ارتباط و نزديكـي مسـتقيم  ها و درازي و كوتاهي جمله

محمد بن منور در گفتگوي بين شخصيتها با توجه به موقعيـت و فضـاي    )472ص:،ميرصادقيداستان
ابراهيم ينـال اميـر نيشـابور بـه ظلـم و سـتم       : ميگزيندلحن را براي آنها بر حكايت، بهترين
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هيم روزي ابـرا . پـذيرد مشهور است و هر چه از ابوسعيد ميخواهند براي او دعا كنـد وي نمي 
  :آيد ينال به مجلس شيخ مي

چون شيخ مجلس تمـام بكـرد، ابـراهيم    . بسيار بگريست. ابراهيم ينال در مجلس شيخ آمد«
 1»نت وا«: گفت» مرا بپذير«: چيست؟ گفت: شيخ گفت.ينال پيش تخت شيخ آمد و بايستاد

 چون سـه بـار بگفـت، شـيخ تيـز در وي     » بايدم«: گفت» نت وا«: شيخ گفت» بايدم«: گفت
جانـت  : گفـت . شـايد : گفـت . اميريت نباشد: گفت. شايد: گفت. نعمتت برود: نگريست، گفت

اي كاغذ پيش  حسن دوات و پاره. دوات و پاره اي كاغذ بياريد: شيخ گفت. شايد: گفت. ببرد
ه فضـلُ االله بـن ابـي الخيـر        «شـيخ بـر آن كاغـذ نبشـت كـه      . شيخ بـرد  ابـراهيم منـّا، كَتبـ
  )116: 1حيد،باب دوم،جاسرارالتو(»الميهني

همانطور كه در اين حكايت مشاهده گرديد، گفتگوي شيخ با ابراهيم ينال امير نيشـابور،  
عدم توجه ابوسعيد نسبت به اين شخصـيت حكـومتي و دادن   . از موضع قدرت معنوي است

جوابهاي تك كلمه اي به صورت خشن و جدي و از سوي ديگر خواهش و التمـاس ابـراهيم   
قالب گفتگو، عظمت شخصيت شيخ و اقتدار معنوي او را به بهتـرين شـكل ممكـن    ينال در 

. ساختار بسياري از حكايتهاي اسرارالتوحيد از عنصـر گفتگـو برخـوردار اسـت    . نشان ميدهد
اهميت اين شگرد به حدي است كه آن را مهمترين عنصر شخصيت پردازي ميداننـد، زيـرا   

گفتگوي متقابل تمامي بار شخصيت پردازي را به . اردهر گفتار نشانه هايي از گوينده خود د
دوش ميكشد، ماجرا را واقعيتر نشان ميدهد و به طور غير مستقيم خصايص و حالات دروني 

  .شخصيتهاي حكايت را به تصوير ميكشد
  

  تك گويي
راوي از آن براي بيان ما فـي الضـمير قهرمـان     هاي مهم و پركاربرد روايت كه  يكي از گونه

گفتاري اسـت  « تك گويي، ،كادنة به گفت. است Monologueميكند، تك گويي  ادهاستف
برخـي   )247ص:و نقـد،كادن  اتفرهنـگ توصـيفي ادبي ـ  (» .كه گوينده خطاب به ديگران يا به خود ادا ميكند

داشـته باشـد، يـا     اي است كه ممكن است مخاطب اند كه تك گويي صحبت يك نفره گفته
 خواننده باشد كه نويسنده او را به طور مستقيم مـورد  مكان دارداين مخاطب ا. نداشته باشد

تـك گـويي امكـان    . با او سخن ميگويد موقعيتي و تخطاب قرار ميدهد و از حادثه يا وضعي
نمايشـنامه را   داستان يا تمامي از داستان يا نمايشنامه باشد، يا به طور مستقّل اي پاره دارد

يـا   گـويي، در هـر حـال، مخاطـب تـك      )41ص:ستان،ميرصـادقي عناصـر دا  :نـك (.به خود اختصاص دهـد 

                                                 
 بمعناي نبايدت ، ترا لازم نيست:  نت وا.  1



  271/بررسي ساختار روايي اسرارالتوحيد بر اساس شيوه هاي شخصيت پردازي
 

 

تـك گـويي بـه    ة در هر دو حالت، گويند. است شنوندگان خاموش هستند و يا خود قهرمان
در . او گـوش فـرا ميدهنـد    سـخن  ندارد كه چه كساني و با چه واكنشي به هيتوج كتهن اين

بـه گفتگـو    ناچار ست و بهعاطفي و هيجاني شديد واقع شده ا موقعيت واقع، گوينده در يك
 )116ص:فرهنگ توصيفي نقد و نظرية ادبي،مدرسي: نك( .فرو افكند هيجان با خود ميپردازد تا پرده از عاطفه و

گـويي   راوي به سه نـوع تـك  -و هدف نويسنده گويي بر اساس ساز و كارها، شكل زباني تك
احب گفتـار در هـر   ص .نفس يا خودگويي تقسيم ميشود حديثو نمايشي  گويي تك دروني،
در ايـن   .قهرمانـان داسـتان وي   هاي مذكور گاه خود راوي است و گاه يكـي از  شكل يك از

  :بخش از پژوهش انواع تك گويي مورد بررسي قرار ميگيرد
  

  تك گويي دروني
در حكايت مرد حلواگر، زماني كه شخصيت در بيابان راه را گم كرده و سرگردان شده است، 

  :يي دروني ميپردازداين گونه به تك گو
پس با خود انديشه كردم كه چنين كه مـن پـاره اي از ايـن سـو و پـاره اي از آن سـو       «

مصلحت آن است كه من با خود اجتهـادي بكـنم و دل بـا    . ميدوم هرگز به هيچ جاي نرسم
بر هر سوي كه رأي من بر آن سو قرار گيرد، روي بدان جانـب  . خويشتن آرم و انديشة بكنم

و بـر اثـر   . وم آخر به آباداني يا به راهي رسم تا آدمي را بينم و از وي راه طلب كـنم مير. آرم
  )64ص :1اسرارالتوحيد،باب دوم،ج (» .كاروان بروم

در اين بخش از حكايت، جزئيات روحـي و ذهنـي شخصـيت اصـلي از رهگـذر ديـدگاه       
ميشـود، زيـرا    دروني، به گونه اي پرداخته شده است كه كمتر در حكايتهاي گذشـته ديـده  

 ايـن  در«. پرداختن به اين ويژگيهاي روحي و رواني از خصـايص داسـتانهاي امـروزي اسـت    
خواننده بـه طـور غيـر    . معاني ميكند تداعي شيوه روايت، اساس بر مفاهيمي است كه ايجاد

محـيط اطـرافش قـرار     بـه  داستان و واكنشهاي او نسبت تافكار شخصي جريان مستقيم در
بـر   شيوه اساس اين )411ص:صادقي عناصر داستان،مير(» .دنبال ميكند را نديشه هاي اوميگيرد و سير ا

شياري و خود آگـاهي اسـت   ومختلف از ه سطوح داستان در تذهني شخصي اتيمحتوة اراي
 كـه نئي بيان و شكل زباة از نظر شيو درونيتك گويي . بخشي را ناگفته باقي گذارد البته كه

  : ميشود به دو نوع تقسيم ،ر ميگيردنويسنده قراة مورداستفاد
زماني است كه دخالت نويسنده بـه   مستقيم تك گويي دروني: گويي دروني مستقيم تك
 تشخصـي  خودآگـاه  اين شـگرد،  در اسرارالتوحيد با. نشان داده ميشود غيرمحسوس صورت

 ندهتنهـا دليـل بـر وجـود نويس ـ    . خواننده القا ميشود به مستقيم ،بي وجود نويسندهحكايت 
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حضـور شـنونده نيـز بـه گوينـده       كـه آن ضمن، »گفت«و » گمان كرد«: عباراتي است، چون
  :تحميل نميشود

شيخ را ديد چهار بالش نهـاده و چـون سـلطاني خفتـه و     . قاضي در رفت و سلام گفت«
با خود انديشه كردم كه اينجا فقـر  «: قاضي گفت. درويش پاي شيخ بر كنار نهاده و ميماليد

ن مرد با چندين تنعم، پيرِ فقرا چون تواند بود؟ اين پادشاهي است نه صـوفيي  كجاست؟ و اي
چون اين انديشه بر دل من بگذشت، شيخ بوسـعيد در مـن نگريسـت و سـر از     » .و درويشي

من كانَ في مشاهده الحقّ هل يقـَع عليـه اسـم الفقـر؟     ! اي دانشمند: بالش برداشت و گفت
اســرارالتوحيد،باب (» در شــدند او را برداشــتند و بيــرون آوردنــد .قاضــي يــك نعــره بــزد و بيفتــاد

  )137ص:1دوم،ج

در حكايت فوق كه ابوسعيد ابوالخير به ديدار شيخ بوالحسن در خرقان رفته است، قاضي 
قاضي با ديدن شيخ در حالت تنعم با تك گويي دروني، شـك و  . آن شهر به ديدار او مي آيد

عنوي شيخ بيان ميدارد كه با استفاده از اين شگرد، به خـوبي  ترديد خود را نسبت به مقام م
  .حالت دروني اين شخصيت براي خواننده بازگو ميشود

نويسنده يـا راوي در طـول    حضور از ويژگيهاي اين شيوه،: گويي دروني غيرمستقيم تك
تك ة تحليلي در اراي و روشهاي توصيفية كارگيري گستردباعث ب خود داستان است كه اين

 حكايـت  شخصـيت  ، راوي با حضـور خـود آنچـه را در ذهـن    اسرارالتوحيددر . گويي ميشود
 ، وحدتبا استفاده از اين شگردهمچنين . بيان ميكند  -است كه مخاطب يا غايب-ميگذرد 
در تك گويي و تصويرسازي حالات و  موجود و ظاهري بيشتري در انتخاب موضوعات شكلي

مؤلف اسرارالتوحيد به بهترين شيوه از اين شـگرد بهـره   . حكايات صورت ميپذيرداحساسات 
  :جسته است

آورده اند كه روزي شيخ ما ابوسعيد و شيخ ابلقسم كُرّكـان در طـوس بـا هـم نشسـته      «
به دل درويشي بگذشت كـه آيـا   . بودند بر يك تخت و جمعي درويشان پيش ايشان ايستاده

هر «: روي بدان درويش كرد و گفتمنزلت اين هر دو بزرگ چيست؟ شيخ ما بوسعيد حالي 
كس خواهد كه دو پادشاه بهم بيند در يك جاي و در يك وقت بر يك تخت بر يك دل، گو 

حق تعـالي حجـاب از   . چون درويش اين سخن بشنيد در آن هر دو بزرگ نگريست» .درنگر
پيش چشم دل آن درويش بگرفت تا صدق سخن شيخ بر دل او كشـف گشـت و بزرگـواري    

به دلش بگذشت كه آيا خداوند را امروز در زمين هيچ بنده اي هست بزرگتر . دانستايشان ب
مختصر ملكي بود كـه هـر روز   «: از اين دو شخص؟ شيخ حالي رو بدان درويش كرد و گفت

اسـرارالتوحيد،باب  (» .در آن ملك چون بوسعيد و بلقسم هفتاد هزار فرا نرسد و هفتاد هزار بنرسـد 

  )60ص:1دوم،ج 
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ي دروني شخص درويش از زبان راوي و جوابهاي ابوسعيد، افكـار و انديشـه و حالـت    گوي تگ
دروني شخصيت درويش و از طرفي ديگر فراست، آگاهي شيخ بر ضماير و قدرت و پادشاهي 

تـك   محمد بن منور در اسرارالتوحيد بـا اسـتفاده از  . معنوي شخصيت شيخ را نشان ميدهد
 بيـان  را چنـان صـريح   تموجود در ذهن شخصـي ة گفتنا غيرمستقيم ، مطالب درونيگويي 

  . اند آمده نظر مورد تميدارد كه گويي مستقيماً به زبان شخصي
  

  تك گويي نمايشي
از  بعضـي  اي در روايت اسـت كـه در   ، شيوهDramatic Monologue گويي نمايشي تك

ة نـي و بـه شـيو   ديد عية يا بخشي از آن با زاوي تمام داستانهاي كوتاه و رمانهاي امروزي كه
در اسرارالتوحيد با استفاده از ايـن   .دارد كاربرد و گفتگو بين قهرمانان نوشته ميشود، مكالمه
به  توصيفي شگردهاي معمول روايي و طريق از حكايت هايتهاي ذهني شخصي ، داشتهشيوه

. يك طرفه و بي پاسخ راوي مبتنـي اسـت   گفتارة تمام روايت بر پاي. گذاشته ميشودنمايش 
 نمايشـي،  گويي دروني در اين است كـه در تـك گـويي    تكاختلاف تك گويي نمايشي با «

 گويي دروني كسي مـورد خطـاب نيسـت و    تك كسي مخاطب قرار ميگيرد، حال آن كه در
راوي در ) 414ص:ميرصادقيعناصر داستان، (» .غيرمستقيم در جريان وقايع داستان قرار ميگيرد خواننده

گفـتن موضـوع    بـراي  يبلند سخن ميگويد و دليل خاص ـ ،نمايشيگويي  تك نگارشة شيو 
يخاص راوي است، خواننده از سـخنان  حكايتمخاطب در خود  اين .دارد يبه مخاطب خاص 
 ميكنـد و چـه كسـي را مخاطـب قـرار داده      زندگي يابد كه او كجاست و در چه زمانييدر م
  :است
. و به در صـومعه پـدرش بـاز نهادنـد    بلقسم را ناگاه بگرفتند و سرش از تن جدا كردند «

مادر پسـر را آواز داد  . پايش فرا اين سر آمد. بانگ نماز، شيخ بوالحسن از صومعه بيرون آمد
اي دوست پدر اين چه «: شيخ بلحسن گفت. سر پسر ديد. او چراغي بياورد. كه چراغي بياور

لقسـم را بشسـتند و   پس تني چند بيـاورد تـا ب  » بود كه تو كردي و چه كرديي كه نكرديي؟
دردها دارم كه انبيا از كشيدن آن بار عاجز آيند و اگر يـك  ! اي شيخ«: و گفتي...كفن كردند

  )136-137صص:1اسرارالتوحيد،باب دوم،ج (» .نفس از آن درد بر آرم، آسمان و زمين نيست گردد

كارگيري شيوة تـك گـويي نمايشـي حـالات روحـي و      منور در اين حكايت، با ب بنحمدم
 ويژگيهاي تك گويي نمايشـي  از. رواني، سوز و دردهاي دروني شيخ بوالحسن را بيان ميكند

نقـش  ة حكايـت،  بيرون از صـحن  ياحكايت مخاطبي درون به وجود  ميتواندر اسرارالتوحيد 
پنهان مانـده   خواننده اطّلاعاتي كه از چشمو  آن در مورد ويژگيهاي شخصيت رساني اطّلاع
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كـه خـادم مشـايخ مـاوراء النهـر اسـت و در راه       » عمران«شخصي به اسم . اشاره كرداست، 
از آن مشـايخ  » طلـب عرفـاني  «حقيقت گرمرو و عاشـق صـادق، روزي سـؤالي را در مـورد     

تك گويي نمايشي خشم و ة زماني كه آنها را در جواب دادن ناتوان ميبيند، به شيو. ميپرسد
  :اشته ميشودسوز و درد عرفاني او به نمايش گذ

سائل . جملة پيران خاموش ماندند. روز به آخر رسيد و كس سؤال عمران را جواب نداد«
پـردة  . امروز بزرگان اين راه را شـما ديـدم  . عمري در هوس به سر آورديم: بخروشيد و گفت

خويش بدريدم و درد خود نموديم كه طبيب شما را دانستيم مـا را بـازين درد بگذاشـتي و    
  )161ص:همان(» .ريده شدپردة ما د

  
  خود گويي
يكـي از  « شگردي است كه در آن،Soliloguy/Autodiegesis حديث نفس / خودگويي

تنهايي بيان ميدارد و خواننـده يـا بيننـده را     در ها و افكار دروني خود را انديشه تها،شخصي
از  )417ص:ميرصادقين،عناصر داستا( ».واسطه در جريان مكنونات دروني خود قرار ميدهد بدون آشكارا

بـه   مسـتقيم  تبادل احساسات و مطالبي است كـه بـه طـور    غرضآنجايي كه در اين شيوه، 
تفـاوت  . دسـتوري را در آن ميتـوان ديـد    خاص يابد، لذا انسجام ساختار داستان ارتباط مي

آن اسـت كـه در حـديث    در اسرارالتوحيد و ديگر داستانها با تك گويي دروني  نفس حديث
هـا در   تك گويي درونـي، گفتـه   در كهويد، در حاليگبا صداي بلند سخن مي صيتشخ، نفس

گـويي نمايشـي،    تك در. نفس با تك گويي نمايشي نيز تفاوت دارد حديث .ذهن او ميگذرد
از  شخصـيت  در حديث نفس، كهمخاطبي دارد، حال آن خود داستان براي سخنان تشخصي

 در اسرارالتوحيد با استفاده از شگرد )418صهمان،(. ستا ديگران غافل و بي خبر وجود و حضور
رواني راوي  خصوصيت تنها اطّلاعاتي داده نميشود، بلكه تماشاگر حديث نفس، به خواننده يا

محمد بن منـور در حكايـت زيـر از ايـن شـگرد بهـره       . ميشود نيز در طي بيان گفته آشكار
  :ميگيرد

من بر قـرار  . اهي بود و اسب ميراندكه روزي شيخ ما ابوسعيد، در ر: حسن مؤدب گفت«
پيـرم و ضـعيفم و بـي    «: شيخ با خويشتن ميگفت. معهود، دست بر ركاب وي نهاده، ميرفتم

. تا شيخ اين كلمه بگفت، اسب شيخ خطا كرد و به سر در آمـد » .طاقت، فضل كن و در گذار
الحمـد االله  «: گفـت چون بيفتاد، . شيخ از اسب بيفتاد، اما هيچ خللي نبود و جاي افگار نبود

من بدانستم كـه آن سـاعت   . شكر كرد ةو سجد» .ي، پس پشت كرديممكه از اسب فرو افتاد
تضرع كـرد و دعـا تـا    . كه شيخ تضرع و مناجات پوشيده ميكرد، آن بلا ديده بود كه مي آمد

   )158ص:1اسرارالتوحيد،باب دوم، ج(» .آن بلا سهل گشت و بگذشت
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خير با صداي بلند با خود، به شيوة حديث نفـس، كـه موجـب    حرف زدن شيخ ابوسعيد ابوال
ميگردد، حتي حسن مؤدب صداي او را بشنود، مكنونات دروني شـيخ و نگرانـي و اضـطرابي    

ه آن كه از طريـق مكاشـف  –كه به خاطر آزمون و بلايي كه خداوند قرار است بر سر او بياورد 
ادامه حكايت باز از طريق شيوه خودگـويي   البته خواننده در. دهدنشان مي -را قبلاً ديده بود

توسط شيخ، متوجه ميشود، اين نگراني بعد از افتادن از اسب و آگاهي از پشت سر گذاشتن 
  . بلا، به آرامش تبديل شده است

 در اين حالت. هاي تنهايي قهرمان است لحظه مولودبيشتر در اسرارالتوحيد حديث نفس 
در حكايت پير چنگي در حيره، ابوسعيد بـه  . رمان قرار نداردفرا راه قهئي مانع زبان گونههيچ

حكايـت  . يره است بدهحسن مؤدب ميگويد كه اين صد دينار را به پيري كه در گورستان ح
ست كه پير چنگي زماني كه جواني خـود را از دسـت ميدهـد و بـه سـن پيـري       از اين قرار

اش رانده  طرف مردم و حتي خانوادهاين شخصيت از . افتد ميرسد، كسب و كار او از رونق مي
ميشود، به گورستان حيره ميرود و در تنهايي خود از رهگذر حديث نفـس بـه راز و نيـاز بـا     

  :خداوند ميپردازد
. همه خلقم رد كردنـد . خداوندا هيچ پيشه اي ندانم و جواني و دست زخم ندارم: گفتم«

امشب ترا مطربي خواهم كردن . و مناكنون من و تو و تو . اكنون زن و فرزندم بيرون كردند
چون بانگ نماز آمد، مانده شـده  . تا نانم دهي، تا به وقت صبحدم چيزي ميزدم و ميگريستم

  )107ص :1اسرارالتوحيد، باب دوم، ج(» .تا اكنون كه تو آمدي. بيفتادم و در خواب شدم. بودم

ودگويي براي خواننـده  درماندگي، فقر و افكار و حالت دروني قهرمان حكايت، از طريق خ
و  گفـتم، گفـت، يـا ميگـويم    «افعـالي از قبيـل    :نظيـر  زبانية نشاناستفاده از . آشكار ميشود

بـاز   بـراي او هـاي ذهنـي خـود را     انديشه راوي/ قهرمانذهني كه  وجود مخاطب ، »ميگويد
 روايـت از ويژگيهـاي   عـدم ايجـاد تعليـق در   و مكنونات ذهني راوي و قهرمان  بيان، ميگويد

  )148ص :فرهنگ توصيفي نقد و نظرية ادبي،مدرسي:نك(. حديث نفس در اين حكايت ميباشد

  
  كنش) 2

 actionبه رشته وقايعي كه در يك متن روايي يا داستاني به دنبال هـم مـي آينـد، كـنش     
تسلسل «. گفته ميشود كه تحت عنوان عمل، رويداد، حادثه و آكسيون از آن نام برده ميشود

كـنش هـر شخصـيت     )15ص:،يونسـي نويسي هنـر داسـتان  (» ع، آكسيون داستان را ميسازدو تداوم وقاي
كنش داستاني به دو . داستاني ميتواند غير مستقيم بيان كنندة ويژگيهاي شخصيتي او باشد

) one-time action/يـك زمانـه  (و غيـر عـادتي    habitual actionدسته كنش عـادتي  
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ستاني عملي را به صورت مرتب تكرار ميكنـد و  در كنش عادتي، شخصيت دا. تقسيم ميشود
جنبه پايدار و نامتغير شخصيت او مشخص ميشود ولي در كنش غير عادتي آن عمـل فقـط   

روايـت داسـتاني بوطيقـاي    :نـك (. يك بار اتفاق مي افتد و ميتوان به جنبة پوياي شخصيت او پـي بـرد  

ايـن لحـاظ    از .ري اوسـت نقـش كنشـگ   ت،ترين نقش يك شخصـي  ساده) 86ص:ريمون كنـان معاصر،
را  اي گزاره است كه كاري را انجام ميدهد و يا نهاديو يا فاعل  ،تشخصي«ميتوان گفت كه 

دسـتور زبـان   ( ».اسـت  حكايـت بـازيگران  ة از زمـر  شخصـيت  از ايـن نظـر،  . به او نسبت ميدهند

  )130ص:داستان،اخوت

كه  ميكند يشنهادپ را كنشي تايي دو جفت سه پراپ، حوزة عمل هفت جاي گريماس به
 و گيرنـده /، فرسـتنده )شناسـايي  موضـوع (مفعـول  )/شناسنده(فاعل : است نقش شش شامل
  :  ميشود ارايهذيل اين شش نقش در نمودار  )150ص:روايتشناسي،تولان( .مخالف/كننده كمك

  )ذي نفع(دريافت كننده )                هدف(مفعول )            ابر ياريگر(فرستنده
                               
  )مخالف-بازدارنده(رقيب )               شناسنده(فاعل  )             كمك كننده(ياريگر

         
اسـت و بـه   بنيـادي تـرين جفـت    » مفعـول /فاعل«ست كه اولين جفت يعني شايان ذكر

سايي به موضوع شنا/به نظر گريماس جفت شناسنده. جو مي انجامدساختار اسطوره اي جست
فرستنده تكرار ساختاري است كه به نظر او ساختار پاية دلالت در همة سخنها /همراه دهنده

الگوي كنشي گريماس را با ژرف نگري ميتوان  )150ص:در آمدي بر ساختارگرايي در ادبيات،اسـكولز : نك(. است
     چـون ايـن حكايـات بـا هـدف گســترش      . بـر بيشـتر حكايتهـاي اسـرارالتوحيد تطبيـق داد     

. هاي عرفاني، معرفي عظمت شخصيتهاي عرفاني و كرامتهاي آنها نوشته شـده اسـت   انديشه
محوريت كرامت و فراست ابوسعيد در حكايتهاي اسـرارالتوحيد موجـب گرديـده اسـت كـه      

در . حادثه اصلي در برخي از آنها، مستقل از افرادي كه عامل آن هسـتند، عينـاً تكـرار شـود    
ايـن نقشـها در قالـب انسـاني     . نقش دروني و ذهني حضور دارندبيشتر حكايتها يك يا چند 

در ايـن  . مجسم نميشوند؛ بلكه معمولاً هويت معنوي يا يكي از حالتهاي دروني فاعـل اسـت  
  :موارد فاعل در تقابل با نيروي دروني خود يا قوانين الهي قرار ميگيرد

اسرار حق چيـزي بـا مـن     ام تا از اي شيخ آمده: روزي يكي به نزد شيخ ما آمد و گفت «
شيخ بفرمود آن روز موشي بگرفتند . آن مرد برفت. باز گرد تا فردا بازآيي: شيخ گفت. بگويي

اي شـيخ  : گفـت . ديگر روز آن مرد باز آمـد . اي كردند و سر آن حقه محكم كردند و در حقه
ر تـا سـر   زنهـا : و گفت. شيخ فرمود تا آن حقه به وي دادند. آنچ دي وعده كرده بودي بگوي

چون به خانه شد سوداي آنش بگرفت كـه آيـا در ايـن    . آن مرد بستد و برفت. باز نكني حقه
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. سر حقه را باز كرد. صبرش نبود. حقه چه سرّ است؟ بسيار جهد كرد كه خودش را نگه دارد
اي شيخ من از تو سرّ خداي تعالي خواستم، تو : آن مرد پيش آمد و گفت. موش بيرون رفت

اي درويش، ما موشي در حقه به تـو داديـم تـو    : شيخ گفت. قه اي به من داديموشي در ح
  ) 197ص:1اسرارالتوحيد،باب دوم،ج (» .پنهان نتوانستي داشت، سرّ حق تعالي چه گونه نگه تواني داشت

  :باشدذيل مي گريماس به شكلة الگوي كنشي حكايت فوق براساس نظري
/ درونـي ة وسوس ـ: مـانع / شـيخ : يـاريگر / حـق  آگاهي بر سـرّ ): هدف(مفعول / درويش: فاعل

  نيروي دروني فاعل: گيرنده/ نيروي دروني فاعل: فرستنده
كنش داستاني، آگاهي شيخ بر ضماير و در نهايت عظمت شخصيت ابوسعيد را به نمايش 

بـه   -از طريق آزموني كـه توسـط شـيخ صـورت پـذيرفت      -ميگذارد و شخصيت درويش را 
  . ظرفيت نگهداري اسرار الهي را ندارد به تصوير ميكشدصورت كسي كه توانايي و 

صـوفيان   هم در آن وقت كه شيخ ما ابوسعيد به نيشابور بود، روز شنبه بامداد با جمـع «
هـاي خـوب    طيلساني بر سر افكنده و جامـه . آمد جهودي مي. رفتدر راهي مي. بيرون آمدند

آن جهود را حق تعالي . آمدند كه مياز دور شيخ را و جمع را بديد . به كنشت ميشد.پوشيده
ثـر او  شيخ بر ا. از پيش شيخ بگريخت، از خجالت. عزت شيخ و ذلّ خويش بديد. بيناييي داد

رفت، تا آن جهود به پايان كوي رسيد و چندان كه آن جهود ميرفت، شيخ بر پي او مي. برفت
. و را بنبينـد و او شـيخ را  بضرورت بايستاد و روي در ديوار كرد تا شيخ ا. راه نيافت كه بشود

  : شيخ بدو رسيد و دست مبارك بر سر او نهاد و گفت
  اشتربان را سرد نبايد گفتن                     كو را خوشست غريبي و شب رفتن 

چه گونه اي و حال تو چيست؟ بي او زندگاني ميتـوان كـرد؟   ! اطَال االله بقاك! اي بيچاره
يش شيخ ميدويد و يخ برفت، جهود فرياد درگرفت و از پچون ش. شيخ اين بگفت و بازگشت

چون به شيخ رسيد، . اشَهد انَ لا اله الا االلهُ و اشَهد انََّ محمداً رسولُ االله: گفتبه آواز بلند مي
» .در پاي شيخ افتاد و با شيخ، بهم با خانقاه آمد و مسلماني نيكو خواست به بركت نظر شيخ

ساختار روايي حكايت فوق را بر اساس الگوي كنشي گريماس  )130-131صص:1 اسرارالتوحيد،باب دوم،ج(
  :به صورت زير ميتوان به تصوير كشيد

  )دروني(دريافت كننده )               وصال خداوند(مفعول )             دروني(فرستنده
  

  )دروني: خواري و خجالت(خالفم)                 جهود(  فاعل)              شيخ و نيروي الهي(ياريگر
  

ه و عنايـت       در حكايت فوق، كنشگر اصلي، همان فاعل يا قهرمان اسـت كـه مـورد توجـ
نقـش خداونـد در حكايتهـاي كـه ايـن      . خداوند قرار ميگيرد و به هدف خود دسـت مييابـد  
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هـدف  . تمامي كنشها در نهايت به حق ختم ميشود. بسيار مهم استساختار را دارا هستند، 
واسـت  ايي قهرمان در نهايت، رسيدن به خداوند و معرفت حقيقـي اسـت و ايـن بـدون خ    نه

ت فاعـل بـه        ب. خداوند امكان پذير نيست عبارت ديگـر در حكايتهـاي شـيخ و جهـود موفقيـ
در بسياري از اين حكايتهاي اسرارالتوحيد كه داراي . دريافت نيرو از خداوند صورت ميپذيرد

ان فاعل ظاهري و خداوند فاعل حقيقـي اسـت، زيـرا در باورهـاي     اين ساختار ميباشند، انس
عرفاني، شخص عارف و خداوند از هم جدا نيستند و او با رسيدن به مرتبة انسـان كامـل بـه    

حتي پيش از رسيدن به اين مرتبه، بعد الهي انسان است . حق ميرسد و محمول حق ميشود
و مـانع او از انجـام كارهـاي ناشايسـت      كه او را به انجام كارهاي خوب و نيك سوق ميدهـد 

سرانجام شخصـيتهاي حكايتهـاي اسـرارالتوحيد از طريـق مشـاهده كرامـت شـيخ        . ميگردد
ابوسعيد ابوالخير و به خاطر فراست اين شخصيت عرفاني و آگاهي بر ضماير، توبه ميكننـد و  

بـدي اسـت،   دچار تحول دروني ميشوند و از اين رهگذر، پاداش خود را كه همـان سـعادت ا  
  .  دريافت ميكنند

  
  ساختار حكايتهاي اسرارالتوحيد) 2(جدول

  درونمايه  كنش شخصيت  حكايت
ايشـــــــــي.1

  )73(نيلي
،شيخ،ايشــي نيلــي

  دايه
انكار شـيخ،مبتلا شـدن بـه دردچشـم     
وخــواب ديــدن ودرمــان بــا آب خــلال 
دندان شيخ، توبه ايشي نيلي و پيوستن 

 به درويشان

  كرامت،
  تحول،توبه

داالله باكوابوعب.2
و انكـــــــــــار 

  )84(بوسعيد

شيخ،قشــيري، ابــو
عبداالله باكو          

حضور ابو عبداالله باكو در مجلس شـيخ  
و انكــــار او، دريــــافتن شــــيخ  بــــا 
ــداالله و پاســخ   فراست،درخواســت بوعب
بوسعيد، برخاستن انكار                    

ــي،   ــول درون تح
  فراست

برخيزيـــــد و.3
ــدا  ــراي خــ  بــ

       )85(برقصيد

ــيخ،ابوعبداالله شـــ
  باكو      

انكار باكويـه سـماع ،در خـواب ديـدن     
ــداي    ــراي خ ــه او ب ــتن ب ــاتفي وگف ه
برقص،فراست وبازگفتن سـخن هـاتف   
توسط شيخ ،برخاستن انكار               

تحول دروني، 
  فراست

  

پير چنگي در .4
ــتان گور ســــــ

       )107(حيره

شــيخ،پير چنگــي،
  حسن         

پير چنگـي در گورسـتان،ناتوان و بـي    
پول،نواختن چنگ بـراي خـدا،  بـردن    
دينار براي پير چنگي توسط حسن بـه  

  دستور شيخ،توبه پير چنگي         

  توبه،
  فراست



  279/بررسي ساختار روايي اسرارالتوحيد بر اساس شيوه هاي شخصيت پردازي
 

 

هر آن شمعي.5
ــزد  ــه      ايـ كـ

)    103(برفروزد

ــب، شيخ،محتســـ
  بازرگان

وردن عود و دينار براي شـيخ توسـط   آ
ــيخ و   ــوزاندن شــ ــان،عود ســ بازرگــ
برافــــــــروختن شــــــــمع،اعتراض 
ــمعها،   ــردن شـ ــب،خاموش كـ محتسـ

  توبه      -سوختن موي و روي او

  توبه ، كرامت

با مرد گبر در .6
  )111(نيشابور

دستور شيخ به حسن كه بيرون شـو و        شيخ،حسن،گبر
ه آمـد  به دست راست بازگرد و هـر ك ـ 

چيـــزي از اوبخـــواه،روبرو شـــدن بـــا 
گبر،آمدن گبر پيش شـيخ و مسـلمان   

 شدن         

  توبه،كرامت

دو شمع گران.7
ــه   ــاور  كــ بيــ

  )113...(هريسه

شــــــــــــيخ،دو
مردمعـــــــــروف 

 حسن

آزمــودن كرامــت شــيخ،آگاهي شــيخ و 
  دريافتن آن به فراست توبة آن دو مرد

  كرامت، توبه

اي مادر و زن  .8
اينهــــــــــــا 

  )117...(مشتي

شيخ،پير قصاب      
حسن                

  

گذر شيخ از كوي عدناني ودشنام 
 پيرقصاب به او،دستور شيخ براي

به حمام بردن او و پوشدن جامه 
پاكيزه و سيم به او،توبة پير قصاب       

 

  توبه،
 فراست

  

با طبيب گبر .9
در   

    )113(نشابور

  

يخ،طبيب گبر     ش
 حسن  

  

بيماري شيخ و آمدن طبيب گبر بالاي 
سر او،دستورشيخ به حسن براي چيدن 

ناخن و شستن دستهاي او،گرفتن 
دست گبر،رفتن و بازپس نگريستن 

 وتوبه       

 

 توبه

 فراست

  

با محتسب .10
 كرامي    

) 126(نيشابوري
  

شيخ،محتسب،       
  جامه شوي         

  

بازگويي شيخ رفتار او با جامه شو، توبه 
 محتسب                                    

بردن محتسب جامه نزد جامه 
شو،رفتن محتسب به مجلس شيخ و 

  منع او،         

 توبه

 فراست

  

ست، پس از بررسي صد حكايت از باب دوم اسـرارالتوحيد مشـخص گرديـد كـه     ذكر شايان
. ز اين حكايات از لحاظ ساختار همانند حكايتهاي جدول شماره دو ميباشـند بيش از نيمي ا
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تحول شخصيتها در اكثر حكايت هاي اسرارالتوحيد، بسيار سريع و ناگهاني اسـت و شـخص   
در مجمـوع  . قرار ميگيرد) به صورت كرامت و فراست(منكر و مخالف تحت تأثير كنش شيخ 

نخست شخصيتي -التوحيد كه سه شخصيتي است،ميتوان گفت، بسياري از حكايتهاي اسرار
شخصـيت دوم شـيخ و   . كه گرفتار مشكلي است و اغلب مخالف و منكر شخص عارف اسـت 

عارف صاحب كرامت و آگاه به ضماير و شخصيت ناظر و نتيجه گيرنده، در مرتبه سوم قـرار  
. دساختار روايي حكايت بـر پايـة تحـول درونـي شخصـيت نخسـتين قـرار ميگيـر         -ميگيرد

ايـن شخصـيت   ) موقعيـت آغـازين  (شخصيت غافل و گرفتار در آغاز حكايت معرفي ميشـود  
و در نهايت متحول ميشـود و  ) موقعيت مياني(تحت تأثير كرامت و سخن شيخ قرار ميگيرد 

. ايـن سـاختار بـا تعريـف گريمـاس از روايـت سـازگاري دارد       ) موقعيت پاياني. (توبه ميكند
يك شيء از يك مشارك به مشارك ديگـر   انتقال يك ارزش يا ماس روايت را عبارت ازيگر«

/ وصـفي اسـت كـه ويژگيهـاي فاعـل     ة شـامل يـك گفت ـ   ،نـوعي  يك پيرفت روايـت  .ميداند
Subject در پي آن، گفته اي وجهي. او را مشخّص ميكند تموقعي و / modal كه  آيد مي

 كنشي مـرتبط بـا آنهـا    و بر بحث معرفّي ميشوند مورد در آن آرزوها، ترسها و باورهاي فاعل
در ( ».انجام ميشـود  تيا تغيير موقعي ارزش جاييِاي متعدي كه در آن جاب و گفته دارد اشاره

گفتني است در جدول شماره سه، حكايتهاي جـدول   )147-148صص:اسكولزآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات،
و مشـخص گرديـد كـه     شماره دو بر اساس الگوي روايي گريماس مورد بررسي قـرار گرفـت  

چون در حكايتهاي اسرارالتوحيد، جدال نيروهاي دروني فاعل به تصوير كشيده ميشـود، در  
بـه عبـارت ديگـر چنـد     . بيشتر حكايتها، يك يا چند مشارك دروني و ذهني حضـور دارنـد  

به نمايش گذاشته ميشود و نقشهاي فرستنده، گيرنده، ) فاعل(مشارك، در قالب يك كنشگر 
  .پنهان است) قهرمان(ياري دهنده در خود فاعل  مخالف و

  
  حكايتهاي اسرارالتوحيد بر اساس الگوي كنشي) 3(جدول

  گيرنده  فرستنده  مخالف ياريگر مفعول فاعل  حكايت
ايشـــــي )73(ايشي نيلي-1

       نيلي
ــان ايمـــــ

ناب،وصــال  
  حق

ــار    )دروني(الهام  انكــــ
)    دروني(

  دروني دروني

ــفاي ابوعبداالله )84.(..ابوعبداالله-2 صــــ
ــال  دل،وصـ

 حق   

ــت فراســــــ
  بوسعيد  

ــار  انكــــ
  )دروني(

  دروني دروني

ــتن ابوعبداالله     )85...(برخيزيد-3 برخاسـ
 انكار سماع

ــار     )دروني(الهام انكــــ
  )دروني(

  دروني دروني
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پيـــــــر)  107...(پيرچنگي.4
چنگي     

ــد،وصال حق    خداونـــــ
 بوسعيد  

غفلـــــت 
)    دروني(

  دروني دروني

ــتن محتسب)     103...(هر آن-5 برخاسـ
انكار          

كرامــــــــت
 بوسعيد  

ــار  انكــــ
  )دروني(

  دروني دروني

ــا-6 بــــــــــــــ
 )111...(مردگبر

مســلماني و گبر
 وصال حق 

كرامــــــــت
 بوسعيد  

غفلـــــت 
)    دروني(

  دروني دروني

ــمع-7 دو شـــــــ
)...113(  

ــرد دو مـ
 معروف

اني ومســلم
 وصال حق 

كرامــــــــت
 بوسعيد  

غفلـــــت 
)    دروني(

  دروني دروني

پيـــــــر)   117...(اي مادر-8
 قصاب

مريدشيخ و
 وصال حق

ــت فراســــــ
 بوسعيد  

ــار  انكــــ
  )دروني(

  دروني دروني

طبيــــب)  113...(با طبيب-9
 گبر

مســلماني و
 وصال حق 

ــد، خداونـــــ
 بوسعيد 

غفلـــــت 
)    دروني(

  دروني دروني

10-
 )  126...(بامحتسب

ــتن محتسب برخاسـ
 انكار       

ــت فراســــــ
 بوسعيد  

ــار  انكــــ
  )دروني(

  دروني دروني

  
  نتيجه 

برآيند اين پژوهش نشان ميدهد كه محمد بن منور در اسرارالتوحيد از دو شـيوة شخصـيت   
 اسـتفاده از عنصـر توصـيف از ويژگيهـاي    . پردازي  مستقيم و غيـر مسـتقيم بهـره ميگيـرد    

ه، حكايـت مـرد حلـواگر      برجستة شخصيت پردازي مستقيم حكايتهاي اسرارالتوحيد، خاصـ
است، شايان ذكر است كه اين حكايت بلند به غير از قسمت پايـاني آن، بـه شـيوة داسـتان     

گفتني است در شيوه شخصيت پردازي غير مستقيم، بهـره  . نويسي نوين پرداخته شده است
  . بالاترين بسامد را دارد گيري از دو شگرد گفتار و كنش

ژنـت، در دو بخـش   ) تحـت عنـوان چشـم انـداز    (شخصيت پردازي از طريق مقولة وجه 
شخصيت پردازي مستقيم و غيرمستقيم با بكارگيري انـواع ديـدگاه در اسـرارالتوحيد قابـل     

گفتگو در حكايتهاي اسرارالتوحيد عنصري تأثير گذار اسـت كـه باعـث ميشـود     . تأمل است
صورت طبيعي نسبت به افكار و احساس شخصيتها آگاهي پيـدا كنـد و حكايـت     مخاطب به

هماهنگي عنصر گفتگو با موقعيت، افكار و شخصيت طرفهاي گفتگو، . حالتي واقعي پيدا كند
ه بـه    . از ويژگيهاي برجستة اين اثر است محمد بن منور در گفتگوي بين شخصيتها بـا توجـ

هـاي مهـم و    يكـي از گونـه   .را براي آنها بر ميگزيندموقعيت و فضاي حكايت، بهترين لحن 
براي بيـان مـا فـي الضـمير قهرمـان      استفاده از تك گويي،  در اسرارالتوحيدپركاربرد روايت 

عاطفي و هيجاني شديد  موقعيت در يك محمد بن منور، شخصيت حكايت خود را كه .است
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و خصوصـيات   افكندمي فرو و ا هيجان پرده از عاطفه و ، از طريق تك گويي،واقع شده است
  . روحي و رواني شخصيت را براي مخاطب به تصوير ميكشد

شايان ذكر است كه در بيشتر حكايتهاي اسرارالتوحيد بـر اسـاس الگـوي روايـي گريمـاس،      
از طريق الهام يا (كنشگر اصلي، همان فاعل يا قهرمان است كه مورد توجه و عنايت خداوند 

از آنجايي كه . قرار ميگيرد و به هدف خود دست مي يابد) ابوالخيرفراست و كرامت ابوسعيد 
در اكثر حكايتهاي اسرارالتوحيد، جدال نيروهاي دروني فاعل به تصوير كشـيده ميشـود، در   

به عبـارت ديگـر چنـد    . بيشتر حكايتها، يك يا چند مشارك دروني و ذهني نيز حضور دارند
يش گذاشته ميشود و نقشهاي فرستنده، گيرنده، به نما) فاعل(مشارك، در قالب يك كنشگر 

ساختار روايي در اكثر حكايتها بر . پنهان است) قهرمان(مخالف و ياري دهنده در خود فاعل 
در آغـاز حكايـت شخصـيت غافـل و گرفتـار      . پاية تحول دروني شخصيت غافل همراه است

د و در نهايـت  معرفي ميشود، اين شخصيت تحت تأثير كرامـت و سـخن شـيخ قـرار ميگيـر     
عبـارت از انتقـال   روايـت را   اين ساختار با تعريف گريماس كه. متحول ميشود و توبه ميكند

  .، سازگار استيك شيء از يك مشارك به مشارك ديگر ميداند يك ارزش يا
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